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  رابطة عقل و ايمان از منظر ملاصدرا و كركگور
  )ملاصدرا و كركگورتبيين مفاهيم ايمان و عقل از ديدگاه (

  *مهدي خادمي

  چكيده
. هاي كركگور و ملاصدراست ترين دغدغه تبيين رابطة عقل و ايمان يكي از مهم

. بودن آن است عقلي يا پارادوكسيكال ترين ويژگي ايمان نزد كركگور ماهيت ضد مهم
ايمان تواند با تفكر عقلاني و توسل به شواهد تاريخي به  فرد هرگز نمي ،در اين تفكر
همان حيات در درون مسيحيت است  اساساً، حيات ايماني نزد كركگور،. دست يابد

  .كند نظري حفظ مي منازعات و همين ايمان مسيحي است كه آن را در برابر تمام 
به قلب   مربوطامري ايمان گرچه از طرف ديگر ملاصدرا معتقد است كه 

دليل و برهان، يعني با بلكه معرفت خدا  ؛به معرفت كشفي نيست منحصر ،است
 .شودتواند ايمان قلبي محسوب  شود، مي اعتقادي كه از طريق عقل نظري حاصل 

تمامي كوشش وي بر اين متمركز است كه ميان عقل و ايمان يا  ،عبارت ديگر به
  .عرفان و برهان آشتي برقرار كند

  .شوردوكس مطلق، خطر، اايمان، عقل، پار :ها واژه كليد

  مقدمه
هـا توانـايي    واژه. ها و بيان مفهوم عبارات، شرط اساسي تفهيم و تفاهم اسـت  تبيين معناي واژه

تثبيت . شود سبب اغراض واضعان آن متفاوت مي پذيرش معاني زيادي را دارند و معاني نيز به
تـري   طـولاني رشـد و علـومي كـه سـابقة       حال درمعاني اصطلاحي در علوم زنده و با ها  واژه
بنابراين در فهم معـاني و مفـاهيم يـك    . تري بخشيده است اند به اين تفاوت شدت بيش داشته
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الفاظي كـه يـك معنـا    . توانند معاني گوناگوني داشته باشند علم بايد توجه داشت كه الفاظ مي
كـه  يي معاني مجازي و كنا از قبيل توانند داراي مصاديق مختلف و متفاوتي باشند دارند نيز مي

  .از نظر دور داشت ها را آن نبايد
هاي ابهام و خطـا   تواند زمينه مي ديگر يكاين موارد و خلط معاني با اشتباه در هريك از 

موضوع سـخن مـا   . نظريات شود بار آورد و منجربه دگرگوني حقايق و بهرا در صحنة علم 
. دارنـد عـاني مختلفـي   عقل و ايمان هـم هريـك م  . در اين نوشتار از اين امر مستثني نيست

معاني عقل شده  ابهام درايجاد اشتراك لفظي واژة عقل و كاربرد آن در علوم مختلف باعث 
مبحث رابطة عقل و ايمان نيز سرايت كرده و باعـث  به است؛ اين ابهام در معاني واژة عقل 

تـدا  بنابراين تلاش اين مقالـه در اب . خروج از محل نزاع شده استگاهي آشفتگي مباحث و 
  .تشريح مفاهيم مربوط به اين مبحث است

  
  ايمان از منظر ملاصدرا

و در اصطلاح اظهار خضوع و  است ايمان تصديق و وثوقمعناي لغوي  ،در تفكر ملاصدرا
 ؛ واحـوال اعمـال  . 2 ؛معارف. 1: قبول شريعت است و در شرع از سه امر تنظيم يافته است

  .)88 /3: 1361 ملاصدرا،( جوارحي و جناحي  .3
لـي  يدلااين مدعا وي براي . است» تصديق مجرد علم و«ملاصدرا معتقد است كه ايمان 

  :گويد از جمله مي. كند  هم ذكر مي
در حق مؤمنين فرموده ايمان را در قلوب  خداوند متعال ايمان را به قلب نسبت داده است و

هايشان گفتند ايمان  كساني كه با زبان: فرمايد در حق منافقين مي مؤمنين نوشته است و
  ).252 /1: همان( اند آورديم ولي با قلوبشان ايمان نياورده

بر  يل ديگريدل قرآنآن را در شدن  آورده  بودن عمل صالح با ايمان و جدا  وي مقرون
   .)همان( داند ميخود مدعاي 

  :نويسد ميدربارة ايمان  ،است يكي از شارحان حكمت متعاليهكه  ،استاد جوادي
اين گرايش در صورتي صحيح است كه بر امري صحيح  ايمان، گرايش نفساني است و

  ).117: 1378 جوادي آملي،( تعلق گرفته باشد

، در اين شود و فلسفة صدرايي محسوب مي پيروان ملاصدرا كه از ،نيز) ره(  مرحوم امام
  :نوشته استخصوص 
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بدان كه ايمان غير از علم به خدا و ساير صفات كمالية ثبوتيه و جلاليه و سلبيه و علم به 
عمل قلب، تسليم و . القيامت است؛ ايمان يك عمل قلبي است ملائكه و رسل و كتب و يوم

  ).37: 1374 خميني،( رفتن است   بار  طور تقبل و زير يكخضوع و 

اساس، ايمان   براين. داند حصولي و حضوري مي ملاصدرا معرفت ايماني را اعم از علم
منحصربه معرفت كشفي نيست؛ بلكه معرفت خدا با دليل و  ،گرچه مربوط به قلب است

تواند ايمان قلبي محسوب  شود، مي يعني تصديقي كه از طريق عقل نظري حاصل مي ،برهان
  ).255 /1: 1361 ملاصدرا،(شود 

اما بايد دانست كه تحقق ايمان ، الح خالي استماهيت ايمان از عمل ص ،در اين تفكر
  ).259: همان( امكان ندارد ،قلبي، بدون اعمال شرعيه
باب مفهوم ايمان اين است كه ايمان  نظريات اساسي ملاصدرا در يكي از مباحث مهم و

   :گويد مي ياتالآ اسراروي در كتاب . نوعي علم و نور عقلي است
وسيلة آن نفس  به است و بر اين امر دلالت دارند كه ايمان نوري عقلي قرآنبرخي از آيات 

هـا   رسـد و از عـالم اجسـام و تـاريكي     انسان از قوه و نقص خارج و به فعليت و كمال مي
. شود تعالي مي  يابد و آمادة ملاقات و ديدار حق رهايي يافته و به عالم ارواح و انوار ارتقا مي

  .)28: 1360 ملاصدرا،( شد بالفعل ناميده مي  ، عقلنزد حكماي سابق ،اين نور

براي صفاي نيز از منظر ملاصدرا، ايمان فقط معرفت قلبي است و عمل به احكام شرعيه 
بـه سـه   را ايمان  كهرا ي مشهور أاين روي در تفسير خود . شودمعرفت ميسر  تا قلب است

ايمان  ،مقابل در وداند  ميمردود  كند  تقسيم مي ركن معرفت قلبي، اقرار زباني و عمل به اعضا
  ). 252/ 1: 1361 ملاصدرا،( كند قلمداد مي ،كه همان معرفت است ،داراي يك ركنفقط را 

د، بيـان  نكن اي كه كسب علم را تخطئه مي در انتقاد از صوفيه ،الجاهليه اصنام كسردر كتاب او 
  ).39: الف  1340 ملاصدرا،( دارددارد كه عارف حقيقي كسي است كه علم برهاني به حقايق  مي

تنها  بصيرت نه  صدرالمتألهين معتقد است كه رياضت و عبادت و ايمان از روي عدم
  :شود مي نيز بلكه باعث اختلال حواس و آشفتگي روحي، شود موجب كمالي نمي

پس هركس كه بر سلوك خويش تنها بر عمل و رياضت و كوشش بدون بصيرت و 
گردد؛ زيرا نفس او را  يه موجب سوء عاقبت و وخامت كار او ميمعرفت بسنده كند، تصف

روي كه معرفت به  آن او چيره شده و از هاي نفساني بر خواطر وهمي تحريك كرده، وسوسه
حقايق علوم را به رياضت نفس مقدم نداشت، در نتيجه قلب، آشفتگي و پريشاني پيدا كرده 

  ). 191/ 2: 1370 ملاصدرا،( آورند مي و از پي آن خيالات فاسد و تباه به قلب روي
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 ايـن مراتـب  . همان مراتـب ايمـان اسـت    ،واقع  در ،در تفكر صدرايي مراتب عقل عملي
واسـطة احكـام    كه اين امـر بـه   مرحلة تهذيب ظاهرنخست، : استچهار مرحله به منحصر 

تهذيب باطن و پاك نمودن قلب از خوها و  ،شود؛ دوم شريعت الهي و سنت نبوي انجام مي
واسـطة صـور علمـي و     بهكردن عقل   نوراني ،ملكات پليد ظلماني و وساوس شيطاني؛ سوم

خدا  از غير كردن  بريدن و قطع توجه   نظر و فناي نفس از ذات خود ،و چهارم ؛معارف ايماني
  .عظمت او تعالي و  براي ملاحظة رب

ملاصـدرا  . سوي خداوند بر صراط نفـس انسـاني اسـت    به نهايت سيرآخر،  ةاين مرحل
 معتقد است پس از اين مراتب، منازل و مراحل بسيار ديگري است كه جـز بـه مشـاهده و   

هـا خـودداري    از ذكـر آن  ،نارسايي بيان و تعبيـر دليل   به ،و لذا وي شوند  حضور ادراك نمي
  ). 864: 1371 ملاصدرا،( كند مي

  
  ايمان از منظر كركگور

و تحقق آن امري وهبي و خـلاف انتظـار    سنخ كشف و شهود ايمان از ،از ديدگاه كركگور
  چـون انسـان  . نـد ا ارادي  خـود و غيـر    به  اعتقادات، خود وي معقتد است كه بسياري از. است

در مـورد  . آگاه نيسـت  نيزاش  اراديشناسد، از تمام آرزوها يا اعمال  نمي ،كاملاً، خودش را
 ـ   را فوري و بي آن چنان   ايمان اين امكان وجود دارد كه شخص سـختي   هاراده بپـذيرد كـه ب

است كـه بارهـا    ، اتفاقياين وضعيت. آگاه باشد است از انتخابي كه انجام دادهممكن است 
 كـه  اينن دهد بدو هاي ديگر كه فرد انجام مي درست مثل همة انواع انتخاب ؛افتد افتاده و مي

هـايي كـه در    اي بستگي دارند به انتخاب ها تا اندازه اين انتخاب. فكر كرده باشد ها آندربارة 
نحـو بسـياري از     همـين   بـه . انـد  صـورت عـادت شـكل گرفتـه     صورت الگو يا بـه  گذشته به
   پيش ازهمان الگوهاي اعتقادي  ةدهد، نتيج اساس اعتقاداتش انجام مي  هايي كه فرد بر انتخاب
ممكن است به اعتقـادات جديـدي بينجامـد يـا      كه اين الگوهاي اعتقادي. شده است ساخته

ناميـده   )plausibility structures( »ساختارهاي موجهيـت «ناظر بر اعتقادات جديدي باشد، 
از كل ساختار موجهيت خاص خودش آگاه نيست؛ هرچند كـه   ،يك فرد ضرورتاً. شوند مي
ويژه زماني كـه بـا برخـي از دعـاوي جديـد       به، تواند از بخشي از آن آگاهي داشته باشد مي
ايمـان اكثريـت مـردم    . تواند از برخي عقايد خود آگاهي حاصـل كنـد   شود، مي  ميرو  به رو
سـختي   به ها آناست كه سبب  ينهم چنين ساختاري شكل گرفته است و درست بهاساس  بر
تحـت   ،تواند به روشي كاملاً غيـرارادي  اما اگرچه يك انسان مي. توانند از آن آگاه باشند مي
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به چيزهايي اعتقاد داشته باشـد، هنـوز بـراي او ايـن امكـان       ،محيط و تأثير القائات خانواده
آگاهانه شوند و  هايي  ابنتخا تبديل بهش نگري، شق ديگر اعتقادات وجود دارد كه با خويشتن

صـورت اعتقـادات    اعتقاد خود اوست و چه چيزي به ،واقعاً ،بفهمد كه چه چيزي ،دقيقاً ،او
 شكرده اعتقادات خود فكر مي نحوي كه شخص  ، بهشده به او القا شده بودند ساخته  پيش از

 ).Kierkegaard, 1983: 261-265(است 
كه نيستند  ايمان و شك دو نوع دانش. ايمان متضاد با شك است ،از منظر كركگور

به عمل دانستن   مربوطاين دو ك از ي  هيچزيرا  ؛تداوم پيدا كنند ديگر يك در كنار بتوانند
پا به  كه اينواقع، ايمان احساسي است براي   در. شورهاي متضادي هستند ها آن. نيستند

در برابر همة نتايجي كه فراتر از احساس و عرصة وجود بگذارد و شك اعتراضي است 
  .)ibid: 265( واسطه قرار دارند معرفت بي

يا  ؛معتقد است كه ايمان موضوعي است كه شدت و ضعف ندارداز طرفي كركگور 
، لحاظ كيفي به ،اين به معني آن نيست كه شور ايمان ،البته. چيز نيست هيچچيز است يا  همه
 به امري ارد كه كسي از روي ترسداين امكان وجود همواره،  .متفاوت باشد تواند نمي

جاي  ،اعتقادي سست و متزلزل داشته باشد و متناوباًبه چيزي  كه ايناعتقاد داشته باشد يا 
يقين را رفع    اما خود ايمان يك عمل است؛ عملي كه عدم. خود را به شك و ناباوري بدهد

واقع،   رد. يقين رفع شده است   همان ميزان عدم  اشد، بهكه ايمان حضور داشته ب  هرقدر .كند مي
به يقين  آن در اي است كه  ، همان محدودهبه چيزي ايمان دارد در آن اي كه فرد محدوده

  ).ibid( رسيده است
هيچ انساني سبب  همين و به ايمان فقط يك امر محال و ناممكن است ،به اعتقاد كركگور

معني  ايمان به حقيقت،    در. هاي خودش به ساحت ايمان برسد با كوشش ،فقط ،تواند نمي
 ةمنظور وي اين نيست كه ايمان دربردارند ،البته. متعالي آن حاصل يك فعل ارادي نيست

اين تصميم و انتخاب، تصميم  ،ًاتفاقا ،وي اين است كهمدعاي بلكه ، تصميم و انتخاب نيست
واقع، ايمان وضعيتي است كه اعتقاد را   در. ند اتخاذ كندو انتخابي نيست كه خود فرد بتوا

  .)ibid( كند اي است كه خداوند به فرد مؤمن اعطا مي اين وضعيت هديه و كند ميسر مي
  

  آگاهي ـ ايمان و گناه
اما اگر ايمان چيزي  .پيش از اين گفته شد كه از نظر كركگور ايمان هدية الهي به انسان است

خدا سوي آن را از بايد  ،صرفاًو  تواند با روش خاص خودش به آن دست يابدنباشد كه فرد 



  ... عقل و ايمان از منظر ملاصدرا و كركگوررابطة    56

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

جا  در اين. شودنائل كه به ايمان  انجام دهد تواند كاري خود فرد ميباز هم دريافت كند، آيا 
شخص براي  ،طبق اين ديدگاه  بر. شدن و سرنوشت است كركگور متمايل به نظرية برگزيده

به خداي قادر   كاملاً بستگي اش  و رستگاري تواند هيچ كاري انجام دهد رستگاري خودش نمي
زندگي ابدي را  ها آنكند تا به  ها را انتخاب مي متعال دارد؛ خدايي كه خودش برخي از انسان

دگاه شود و آن اين است كه دي رو مي به رو تمحذورينوعي جا كركگور با  در اين. هديه كند
انتخاب بودن   معنادارو  داشتن واقعيتبر   تواند با سخن ديگرش مبني وي دربارة تقدير نمي
تواند بگويد كه ايمان يك هدية الهي  وي چگونه مي ،ديگر عبارت به. سازگاري داشته باشد

حال جا را براي امكان انتخاب آزادانة فردي باز بگذارد؟ پاسخ به اين پرسش   عين  است و در
براساس وضعيت  كركگور معتقد است كه فرد. دست خواهد آمد هآگاهي بـ  ا بررسي گناهب

 .داند معني مي رو پارادوكس را بي   اين   از از قبل مالك حقيقت است و كه كند فكر مياش   طبيعي
خواهد گاه قادر   آناو را به موضعي بكشانيم كه بتواند پارادوكس را بپذيرد،  بتوانيم اگر بنابراين،

مثابة   بهيت خود را بايد وضعانسان . اي درك كند كه خودش فاقد حقيقت است تا اندازه بود
كند كه  ، گمان، شايدش را درك كنداگر او وضعيت. درك كند كه اساساً ناحقيقي است وضعيتي

به درك آن    او قادرست كه رو اين با تجربة او ناسازگار است و از است كهحقيقت چيزي 
هم نقص  ،اين محدوديت هاي عقل است و اين شناخت دقيقاً شناخت محدوديت .نيست

فهميده شود كه  ،شرطيمثابة  به ،آگاهي از گناه بايد سبب، اين   به. عقل و هم كاركرد آن است
  :همان چيزي است كه كركگور به آن معتقد است ،كند و اين دقيقاً ايمان را براي فرد ميسر مي
هاي ديگر نيست؛ اين  اي در ميان لحظه اين لحظه...  وجود مذهبي استگناه بيان قطعي 

نفسه  ه خود اين فيچيزي نيست كه در نظم اشيا به طريقي ديگر وجود داشته باشد؛ بلك
  ).ibid( و امور است نظم ديني اشيا

  
  معاني عقل از ديدگاه ملاصدرا

و در ذيل سومين روايت از احاديث كتاب  اصول كافيملاصدرا در شرحش بر 
   :ندا به اين شرحكه  كند شش معنا را براي عقل ذكر مي الجهل  و  العقل
ها مشـترك اسـت و    عقل به يك معنا جزئي از نفس انسان است كه در ميان همة انسان. 1

هوش از همة نوع بشر با همة تنوعات در استعداد و . وجه امتياز انسان از ساير حيوانات است
اين قسم از عقل باعث درك مقدمات . نام اين نوع عقل، عقل نظري است. مندند اين نيرو بهره
 . انسان با كمك اين مقدمات، زمينة پذيرش علوم نظري را پيدا خواهد كرد شود و بديهي مي
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معنا كه به مراحـل سـير و رشـد      اين  به .دومين معناي عقل در باب نفس انساني است. 2
كه با استفاده از مدركات  اي سير تكاملي درنفس  عبارت ديگر، به. شود قل اطلاق مينفس، ع
 .عقـل نـام دارد  مرحلـه  هـر  كه كند  مراحلي را طي مي دارد هاي بديهي عقل فطري و دانش

ند از عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعـل و عقـل   ا كند عبارت مراحلي كه نفس طي مي
عنـوان   شود و مجموع اين مراحل نيز بـه  از اين مراحل، عقل اطلاق مي يك  هر   به. بالمستفاد

 .ندشو عقل نظري بحث مي
از سومين اطلاق عقل، جزء ديگري از نفس انسان است كه در اثر مراقبت و مواظبت . 3

 . شود عقل خوانده مي ،اين قدرت نفس در علم اخلاق. شود رفتار و اعمال حاصل مي
معناي  ملاصدرا در اين معنا، عقل را به. درك عرفي آن است چهارمين معناي عقل،. 4

. سرعت درك و استنباط نيز تفسير كرده است به كند و آن را زيركي و تيزفهمي تلقي مي
سن و افعال ح ،با تيزفهمي و سرعت ،ند كه در زمينة اخلاقا مصداق اين معناي عقل، افرادي

 .كنند فعل حسن اقدام مي دادن و در انجامدهند  ميقبيح را تمييز 
ند حمل ا عقل در اين معنا به مشهورات و اموري كه نزد همه يا اكثر مردم مشترك. 5
مراد آنان از عقل اين  رسد كه  نظر مي  طور به  اين براساس استقرا از سخنان متكلمين. شود مي

است كه نزد  مراد از عقل در اين تعريف، قضايا و علوم بديهي ،عبارت ديگر  به. معناست
تفاوت اين قسم با عقل نظري در . اند را پذيرفته ها  آنوجود  و همهند ا ها مشترك انسان  همة

اما عقل كلامي ، كنندة علوم بديهي و ضروري است آن است كه عقل نظري نيروي درك
 .يك استعدد برابر   دو  كه عدد دو، مانند اين ؛خود قضايا و علوم ضروري است

موجودي است كه به جز خداوند به موجود ديگري وابستگي  ،اي عقلآخرين معن. 6
اين تعريف از عقل بر موجودي خارجي و عيني صدق . و فعليت محض باشدباشد نداشته 

  آن است كه مراد از عقل در اطلاقات ديگر  در كند و تفاوت آن با ديگر اطلاقات عقل  مي
اطلاق موجود مستقلي است كه به ولي در اين  ،نيرو و بخشي از نفس انساني است

 .)227 - 225/ 1: 1370ملاصدرا، ( تعلق ندارد ،اعم از موضوع، ماده يا بدن ،چيز هيچ
روشن است كه در نسبت ميان عقل و ايمان معناي دوم مراد است و معاني ديگر عقل 

معنـي،   دو زيرا عقل در اين ؛ندمعناي سوم و چهارم مراد نيست. دندر اين بحث كاربرد ندار
معناي اول . تا با ايمان مقايسه شودكند   ميدنبال دارد و نه باورسازي  اي به نه باور و انديشه
چون عقل در اين معني استعداد فهم است كـه در امـور بـديهي و فطـري      ؛هم مراد نيست

د موضـوع  نتوان و در نسبت ميان عقل و ايمان هم بديهيات و هم نظريات مييابد  مينمود 
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محمـوده در برخـي از    يزيـرا مشـهورات و آرا   ؛معناي پنجم هم مراد نيست. دنشبحث با
شـايد بتـوان نسـبت    . موارد آداب و سنن قومي است كه در اقوام مختلف، متفاوت اسـت 

ايمان را با سنن و آداب قومي بررسي كرد؛ اما موضوع اين مقالـه پـرداختن بـه ايـن نـوع      
بايـد در   چراكـه زمينـة ايـن بحـث     ، نيستبدطل  ديگري را نيز ميكه روش تحقيق  ،بحث
معناي ششم هم مراد نيست؛ زيـرا عقـل در ايـن    . شناسي فراهم شود شناسي و مردم جامعه

عقل در اطـلاق دوم،  . شود شناسي از آن بحث مي معني موجود جوهري است و در هستي
اسـت و همـين    ،چه تصوري و چه تصديقي يا بـديهي و نظـري   ،معناي مدركات عقلي به

  .معنا در بحث رابطة عقل و ايمان كاربرد دارد
  

  كركگور منظر عقل از
ابعاد رود، به بعدي از  مي كار هصورت يك اسم ب عقل وقتي به ،از ديدگاه كركگور

كنند و انديشة  دار هستند كه فكر مي اين موجودات هستي. كند انساني دلالت ميهاي  فعاليت
  ).Kierkegaard, 1983: 185( استه  آنهاي دائمي وجود  نگرش ها و بازتاب تجربه ها آن

وسيلة  معني انديشة انسان انضمامي است و عقل انساني به عقل از منظر وي به ،درواقع
  ).ibid: 186( دست آمده، شكل گرفته است هبا وجود ب ههايي كه در رابط نگرش ها و تجربه

همان هدف عقل  ،معني  يك  است، به جوي آنو مرزي كه عقل در جست ،در تفكر كركگور
پاسـخ كركگـور ايـن    ؟ كند هم هدف و هم مرز عقل را تعيين مي است كه اما چه امري. است
جوي آن و درجستنيز هدف نهايي انديشه كه انديشة شورمندانه . )paradox( پارادوكس: است

توانـد بـه انديشـه     نمياست، خود پارادوكس است؛ يعني اين مفهوم كه چيزي وجود دارد كه 
  ).ibid: 224( درآيد

با پارادوكس مواجه  ،ناگزير  كند، به ادعاي كليت مي ،طلبانه اي سلطه شيوه  به ،زماني كه عقل
اين همان عشق ناشادي است  ،البته كند و را از كليتش ساقط مياو فهمد كه اين امر  مي شود و مي
هايش از  رنجش اين است كه عقل با انكار محدوديت. شود ناميده مي )offense( »رنجش«كه 
  ).ibid: 235( بماند     درانجام برساند،   به ،اي اصيل شيوه  به ،بتواند كار خود را كه اين

  
  نزد كركگور »پارادوكس«دو كاربرد 

كند مفهوم پارادوكس را تبيين  تلاش مي ،تعليقة غير علمي نهايي ،كركگور در كتاب خويش
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نخستين قسم . كند متمايز مي ديگر يكدو قسم از ديانت را از   اين مفهوم،  واسطة وي به. كند
وي دربارة اين نوع از . نامد مي» الف«از تدين، تدين سقراط است كه او آن را تدين نوع 

  :گويد تدين، چنين مي
ه نسبتي ذاتي با يك فرد موجود دارد؛ زيرا آن حقيقت حقيقتي است ك  حقيقت ازلي و ذاتي،

 ،ابـداً   امـا حقيقـت ازلـي و ذاتـي،    . يك پارادوكس اسـت  ... به وجود تعلق دارد ،كه اساساً
واسـطة نسـبتش بـا يـك فـرد موجـود        يك پارادوكس نيست؛ بلكه بـه  )in itself( نفسه في

  .)ibid: 183( شود پارادوكسيكال مي

وي اين دو قسم . نامد مي» ب«مسيحيت است كه كركگور آن را تدين قسم دوم تدين، 
  :كند گونه از هم متمايز مي از تدين را اين

اي كه ميان حقيقت ازلي و فرد موجود وجود دارد،  رابطه  واسطة به. حقيقت است انفسيت
ما اجازه به  ،اكنون به ما اجازه دهيد كه فراتر رويم. گذارد عرصة وجود مي  پارادوكس پا به

  چگونه پارادوكس،. پارادوكس است  نفسه، في  دهيد تا فرض كنيم كه حقيقت ازلي و ذاتي،
. دادن حقيقت ازلي و ذاتي در مجاورت با وجود قرارواسطة  گذارد؟ به عرصة وجود مي  پا به
حقيقت، يك   هنگامي كه ما چنين مجاورتي را در ضمن خود حقيقت قرار داديم، ،رو اين از

  ).ibid( شود پارادوكس مي

يك نوع پارادوكس از  .1: تشخيص دادتوان  دو نوع پارادوكس را مي  بيان فوق، با توجه به
در   .2 ؛كند شود كه فرد موجود با حقيقت ازلي و ذاتي رابطه برقرار مي اين حقيقت ناشي مي
بر پارادوكسي كه در قسم اول ذكر شد، پارادوكس ديگري نيز وجود   نوع دوم تدين، علاوه

جا لازم است ماهيت اين دو  در اين. »يك پارادوكس است ،حقيقت ازلي و ذاتي، خود« :دارد
  .شود تا پارادوكس در نوع اول تدين، تبيين شود ابتدا تلاش مي. نوع پارادوكس روشن شود

يقيني  و بي )truth( شامل مفاهيم حقيقت  وجود دارد،» الف«كه در تدين نوع پارادوكسي 
  :نويسد باره مي اين كركگور در. است )objective uncertainty( عيني

دهد و فرد ديگر  لة خلود را مورد پژوهش قرار ميئطور عيني، مس به ،كه يك فرد هنگامي
كسي   ترين حقيقت كجا قرار دارد؟ و چه پذيرد، بيش يقيني را با شور نامتناهي مي يك بي

را  )never-ending aproximation( پايان تري دارد؟ شخصي كه يك تخمين بي يقين بزرگ
سرمدي   فرد ديگر،. در انفسيت فرد قرار دارد ،دقيقاً  آغاز كرده است؛ زيرا يقين به خلود،
  ).ibid: 180( كند يقيني تلاش مي امر بي  واسطة است و به نفع سرمديتش با تلاش به

يابيم كه دو دسته از مردم وجود دارند؛ افرادي كه در  مي  توجه به متن فوق، در  با
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پايان  در يك تخمين بي ،ضرورتاً ،ند و لذاا يقين عيني يا برهان بر خلود نفس جوي و جست
يقيني را با شور نامتناهي  ند كه داراي يقين هستند؛ زيرا بيا كساني ،دستة دوم. شوند گرفتار مي
كركگور . »در انفسيت فرد قرار دارد ،يقين به خلود، دقيقاً«است كه  سبب  همين  اند و به پذيرفته

  :گويد در ادامه مي
براهيني   در عصر ما هركسي خود را مشغول به اندك. اجازه دهيد سقراط را ملاحظه كنيم

اي  گونه او پرسش را به !اما سقراط. تر برخي كم  برخي براهين متعددي دارند،. كرده است
او بايد   دهد؛ اگر خلودي وجود داشته باشد؛ بنابراين، فيه قرار مي عيني در روشي مشكوك

 شكاك ،دارند) بر خلود نفس(ن كه سه برها ،در مقايسه با يكي از متفكران عصر ما
)doubter( تمام زندگي خويش را به مخاطره » اگر«او براساس اين . هرگز. به حساب آيد

او شجاعت رويارويي با مرگ را دارد و با آن شور و عشق نامتناهي، چنان طرحي . اندازد مي
برهان را ارائه اما افرادي كه اين سه . را پذيرفت اش ريخته است كه بايد آن  براي زندگي

اي كه سقراط  يقيني اندك بي...  كنند شان را مطابق با آن تعيين نمي زندگي ،كنند، اصلاً مي
سه برهاني كه ديگران . داشت او را ياري كرد؛ زيرا او خودش در شور ايمان سهيم شد

ها چشمشان، بر روح و شور و شوق بسته است  چون آن. رساند سودي نمي ها آندارند به 
، كه سقراط با شور كامل )socratic ignorance( جهل سقراطي ،لذا. بسته هم خواهد ماندو 

كه  شود، تعبيري براي اين اصل بود كه حقيقت بايد براي او مادامي درونش متمسك مي
  ).ibid( وجود دارد، يك پارادوكس باشد

همـان    يقينـي  بـي . شـود  مييقيني و حقيقت مشاهده  مفاهيمي مانند بي  در عبارت فوق،
اي  لهئداند كه آيا نفسش ناميراست يا خير؛ اين مس سقراط نمي  درواقع،. سقراط است» اگرِ«

سـقراط آن را بـا     ،سبب  همين  به. بلكه يك امر محتمل است، نيست كه با برهان ثابت شود
حقيقـت را   اين ،درواقع. معناي يقين است حقيقت به  ديگر،  سوي  از. كند بيان مي» اگر«واژة 
كردن مفاهيم ديني  ديگر، هرگونه تلاش براي مستدل   سخن  به. توان با برهان اثبات كرد نمي

بـه چنـين مفـاهيمي     نسـبت بايـد   و هاسـت  بـردن آن  سؤال  جهت تخريب و زيرِ درحركت 
  . يقيني عيني داشت بي

پـارادوكس و  شود، اين است كه ميان مفهوم  اي كه از عبارت فوق استنباط مي دومين نكته
جهـل  «: گويـد  گونه كه كركگور مـي  همان. يقيني عيني و حقيقت ارتباط وجود دارد مفاهيم بي
شود، تعبيري براي ايـن اصـل بـود كـه      كه سقراط با شور كامل درونش متمسك مي ،سقراطي

اين حقيقت بايد براي او مادامي  ،بنابراين كه اينحقيقت امر ازلي مرتبط با فرد موجود است و 
به نسـبت ميـان مفهـوم پـارادوكس و      ،اين عبارت دقيقاً .»ه وجود دارد يك پارادوكس باشدك
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 يقيني عينـي معتقـد اسـت كـه حقيقـت عـدم       كركگور دربارة بي. كند يقيني عيني اشاره مي بي
  .يافتني براي اگزيستانس است بالاترين حقيقت دست ،قطعيتي عيني و لذا  

يقيني عيني و حقيقت را  پارادوكس و مفاهيم بي عبارت ديگري كه رابطة ميان مفهوم
  :كند، چنين است تر مي روشن

اي عيني  گونه حقيقت به ؛حقيقت است )inwardness( نگري يعني درون هنگامي كه انفسيت
  ).ibid( يقيني عيني آن است خصوصيت پارادوكسيكال حقيقت، بي ... يك پارادوكس است

 ،كه سـقراط  حالي صورت است كه در  اين  پارادوكس بهسقراط مثال خصوص  دربنابراين، 
 اي عينـي  گونـه  ، يقـين دارد كـه او ناميراسـت، معهـذا بـه     )subjectively( اي انفسـي  گونه به
)objective(عبارت ديگر، يقين يا حقيقت انفسي سقراط همان   به. ، يقين ندارد كه ناميراست

در يك زمان هم يقـين دارد و هـم يقـين     پارادوكس آن است كه او. يقيني عيني آن است بي
فـراروي    با تعديل و تصحيح خود  حقيقت نزد كركگور. يقيني عيني ندارد؛ يقين انفسي و بي

اما طـرق رسـيدن بـه    ، شدن است آسا حقيقت يك چيز است و آن مسيح. خدا تفاوت ندارد
ست است كه در). 76 ،74: 1374 مستعان،( حقيقت متعدد است؛ زيرا حقيقت انفسيت است

ايمـاني    در مرحلـة ؛ اما حقيقت يك چيز بيش نيسـت   طرق رسيدن به حقيقت متعدد است،
 يـك چيـز اسـت     تعريـف ايمـان  بـا  انفسـيت   بـه ديگر، تعريف حقيقـت     سخن  به. زيستن

امري اسـت انفسـي و عبـارت اسـت از اشـتداد       حقيقت ،پس .)336/ 7: 1375 كاپلستون،(
گاه كه با موجودي ارتباط يابد كـه او را جـز در همـين اشـتداد      آن ،البته. وجود اگزيستانس

  ).606: 1380 وال،( توان احساس كرد نمي
داسـتان    بـاره،  اين چگونه است؟ بهترين اثر كركگور در» ب«اما پارادوكس در تدين نوع 

 يـك از آثـار كركگـور    در هـيچ  ،البته. است ترس و لرزدر كتاب  1)ع(  و اسحاق) ع(  ابراهيم
توجه به داستان   اما با ؛بنامد» ب«را تدين ) ع(  توان مشاهده كرد كه كركگور تدين ابراهيم نمي

بـا تـدين سـقراط    ) ع(  توان دريافت كه تدين ابـراهيم  مي) ع(  و فرزندش اسحاق) ع(  ابراهيم
 ،چنـين  هـم . جـاي دارد » ب«در حيطة تدين  )absurd( محال  مثال، مقولةبراي . تفاوت دارد

  ,Kierkegaard, 1983: 183-184( اسـت » ب«متعلـق بـه تـدين     ،معنـاي رفيـع آن   بـه  ،ايمان
آيـد كـه    دسـت مـي   اين نتيجه به  »محال«و » ايمان«توجه به دو مفهوم   با ،بنابراين .)187-188

البته كركگور خود معتقـد  . است» ايمان پارادوكسيكال« ،همان  ،)ع(  خصوصيت تدين ابراهيم
اواخر عمرش حياتي ايماني بوده است؛ زيرا از عشق به رژين چشـم  است كه حيات او در 

  ).113 - 112: 1374 مستعان،( روي خدا قرار گيرد هپوشيد تا روب
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خواهد  سو مي  از يك) ع(  اين است كه ابراهيم) ع(  ايمان پارادوكسيكال در تدين ابراهيم
خداوند به   ز سوي ديگر،را قرباني كند؛ اما ا) ع(  فرمان خدا را اطاعت كند؛ يعني اسحاق

. ادامه خواهد يافت) ع(  اسحاقفرزندان قول داده است كه نسل انبياي الهي از ) ع(  ابراهيم
بايد زنده بماند تا ) ع(  ادامه يابد، اسحاق) ع(  عبارت ديگر، اگر قرار باشد نسل اسحاق  به

ك تناقض آشكار براي ي  بنابراين،. را ادامه دهند) ع(  و فرزندانش راه ابراهيمكند ازدواج 
زنده بماند و بايد در يك زمان هم  )ع(  اسحاقتناقض اين است كه . دهد رخ مي) ع(  ابراهيم

در تبيين مفهوم پارادوكس بايد گفت كه كركگور مصر است كه پارادوكس . هم قرباني شود
  ).Kierkegaard, 1983: 196-197( تواند فهميده شود نمي

 ، بنابر گزارش كتاب مقدس) ع(  كند كه ابراهيم بازگويي مي گونه كركگور داستان را اين
سوي سرزمين موريه    سفر خويش را به) ع(  صبح زود از خواب بيدار شد تا به همراه اسحاق

مقداري چوب بريد و آتشي ) ع(  ابراهيم  به كوه موريه رسيدند ها آنهنگامي كه . آغاز كند
او تمام اين كارها را در پرتو . را بست) ع(  اسحاقمكان قرباني را آماده كرد و . افروخت

در اين عمل ) ع(  كركگور معتقد است كه اگر ابراهيم. ايمانش انجام داد و هرگز متزلزل نشد
عنوان پدر  ولي از او به ،دوش و به ياد آورده بماند ها باقي  در خاطره بودممكن   كرد، شك مي

، )ع(  س ويژگي مهم ايمان در داستان ابراهيمپ .)46: 1387 كركگور،( شد ايمان ياد نمي
در آن شك ) ع(  چيزي كه ابراهيم. دلي در خود است  ندادن تزلزل و دو و راه نداشتن شك

 ).همان( را نخواهد كشت) ع(  اين بود كه خدا اسحاق  نداشت
 ايمان  واقع،  در. ايمان بايد قاطع باشد. كند شك را نفي مي  ايمان ، از ديدگاه كركگور

پوشي از احتمال  تصميم به چشم  از طرفي تصميم ايمان،. گيري از نوعي تصميم   است   عبارت
  :گويد وي مي .آگاه باشد ،عميقاً ،خطاكند كه مؤمن بايد از خطر  كركگور تأكيد مي. خطاست

به  كه اينبايد پيوسته عزم جزم داشته باشم به   اگر من بخواهم ايمان خود را حفظ كنم،
بن، آويزانم و با  كه گويي بر بالاي دريا، بر فراز درياي بي ام بچسبم؛ چنان ي عينييقين بي
  ).65 :همان( ايمانم را محفوظ دارم ،همه اين

كرد و با تمام وجودش  سوي كوه موريه حركت مي به  ،)ع(  در تمام مدتي كه ابراهيم
او . زنده خواهد ماند )ع(  اسحاق نداشت كهخواست فرمان الهي را اجرا كند، هيچ شكي  مي

واسطة ايمان  متعلق بي ،عبارت اخير اين .دهد را از دست نمي) ع(  مطمئن بود كه اسحاق
به آن ايمان داشت، اين نبود كه ) ع(  چه ابراهيم گور معتقد است كه آنككر. است) ع(  ابراهيم

دربارة ) ع(  بلكه ايمان ابراهيم، ديگري به او بخشيده خواهد شد اسحاق  در جهان آخرت،
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همان پسري كه او را در سفر به كوه  ،ايمان او اين بود كه پسر او. همين زندگي دنيوي بود
كه   حتي زماني  ،)ع(  در ايمان ابراهيم). 45 :همان( كرد، زنده خواهد ماند موريه همراهي مي
 بر   علاوه. هيچ شك و تزلزلي راه نيافت  بيرون آورد،) ع(  كردن اسحاق كارد را براي قرباني

بايد ، باز گذاشت مي )ع(  آورد و بر گلوي اسحاق حتي اگر كارد را پايين مي) ع(  ابراهيم  اين،
ترديدي به دل راه   را از دست نخواهد داد،) ع(  اسحاق كه اينداشت و بايد در  ايمان مي

  ).47 :همان( داد نمي
اما شك ه، داشت anxiety(2( آگاهي ترس  در اين داستان،) ع(  كركگور معتقد است كه ابراهيم

آگاهي  را نقل كند و ترس) ع(  غير ممكن است كسي بتواند داستان ابراهيم  واقع،  در. ه استنداشت
  :گويد باره مي اين كركگور در. جزء ذاتي ايمان اوست  آگاهي را از آن حذف كند؛ زيرا ترس

  ).52 :همان( آگاهي است ترس  حذف نشده،) ع(  چه از داستان ابراهيم آن

مصمم و قاطعانه  ، اماهآگاهي بود در سرتاسر اين آزمايش الهي در ترس) ع(  چه ابراهيم  اگر
ه زنده خواهد ماند شكي به خود راه نداد) ع(  اسحاق كه اينو هرگز در است  هعمل كرد

بخشي   بلكه، همان شك نيست  آگاهي، ترس  روشن است كه از ديدگاه كركگور ،كاملاً. است
در  ،واقع در. كند ناقض ايمان است و ايمان را رفع مي شك. است »ب«از ايمان از نوع تدين 

  بايد در اين داستان،) ع(  ابراهيم. و نااميدي يعني فقدان ايماناست شكلي از نااميدي   شك،
  .كرد و نه شك و ترديد را آگاهي را تجربه مي ترس و ترس

  
  لاصدرارابطة عقل و ايمان نزد م

 سوي معرفت حق و صفات و افعـال اوينـد   از منظر ملاصدرا، دين و عقل هر دو طريقي به
هـاي فلسـفي بـا احكـام      كند كه گـزاره  تأكيد مي ،چنين وي هم. )327 /7: 1981 ملاصدرا،(

  ) 303/ 8: همان(تعارض ندارند هاي ديني  شريعت و گزاره
كند كه حكمت راسـتين و   ايمان تصريح ميباب هماهنگي ميان عقل و   رصدرالمتالهين د

را كه سخني خـلاف   و فيلسوفانيا. اي است كه در خدمت وحي باشد واقعي، فلسفهة فلسف
فيلسوفي كـه ديـنش ديـن     استو معتقد كند  نميفيلسوف قلمداد ه باشند  سخن دين داشت

  ). 25/ 5: همان( اي از حكمت نبرده است پيامبران نباشد، بهره
در ) السـلام   عليهم( قول معصوم داشتن قطعي ارة استناد به وحي و حجيتملاصدرا درب
  :گويد معارف چنين مي
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گويندة سنت نبوي كه صادر قطعي از  ممتنع نباشد، كتاب الهي و هرچيزي كه محال و
را ثابت  توان آن دروغ است همانند برهان عقلي رياضي مي منزه از مغالطه و معصوم و

  ).327/ 9: همان( نمايد

، در صورتي كه از لحاظ سند قطعي و از جهت دلالت نص باشد، وحي الهي ،پس
  ). 19 /1: 1375 جوادي آملي،(گيرد  وسط برهان عقلي قرار مي  حد

كه اگر عقل تمام شرايط خود را دارا باشد آيد   مي   دست  گونه به  اينصدرالمتالهين آراي از 
  .اند  ها دست يافته  به آن استكرده شارع بيان كه رسد كه احكام شرعي  به همان نتايجي مي

ميان «: گويد مي كه اصول كافي »عقل و جهل«از باب  33ملاصدرا در شرح حديث 
  :آورده است» عقلي وجود ندارد اي جز كم ايمان و كفر فاصله

هرگاه عقل . ايمان عبارت از نور عقل است و كفر چيزي جز ظلمت و تاريكي جهان نيست
  ).590 /1: 1370 ملاصدرا،( كامل گردد ايمان او نيز حقيقي خواهد بودآدمي 

تواند عقـل عملـي باشـد نـه عقـل       اگر اشكال شود كه مراد از عقل در روايت فوق، مي
در وجود آدمي بيش از يك عقل نيست كه به اعتبار درك  ،شود كه اولاً پاسخ داده مي ،نظري

هايي كه مربوط به اراده و عمل انسان  درك هستيعقل نظري و به اعتبار  به آن مطلق هستي
نشيني از سخن فوق، عقل عملي فرع عقـل   بر فرض عقب ،ثانياً. گويند مياست عقل عملي 

. تواند عمل كند جويي و ارتزاق از عقل نظري نمي نظري است؛ يعني عقل عملي بدون بهره
بـدون   شود  را شامل مي انسانو اخلاقي  ،ارزشي ،ديگر، عقل عملي كه بعد عملي   عبارت  به

  .كند بعد شناختي و معرفتي انسان است اقدام نمي همان عقل نظري كه
عقـل   معرفـت و . با اين بيان، ملاصدرا معتقد است كه ايمان از ثمرات عقل نظري است

  .د بودن، اما لازمة ايمان حقيقي خواهندعين ايمان نيست ،نظري
اتصال به عالم لازمة معرفت ناب  معتقد است كه رسيدن به كمال عقلي و ،چنين وي هم

  :صورت بيان كرده است اين حقيقت را بدين شرح اصول كافيدر او . بالاست
 گرفته علومي حقيقي باشد كه از راه برهان و چه كه در دنيا از اصول ديني فرا پس اگر آن

شراب مقربان را از  بالا پيدا كرده و يقين حاصلش گرديده است اتصال به فرشتگان عالم
 كند حقيقت عرفان مطالعه مي عقل وديدة  جلال الهي را با جمال و نوشد و جام لباب مي

  ). 264 /3: همان(
و  داند پايدار مي عميق و عامل اصلي زهد قلبيعلم و بينش را  صدرالمتالهين

پيدا كند، به پوچي و  معتقد است كسي كه شناخت عميقي از ماهيت دنيا اساس  براين
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 شدن به دنيا و اشتياق به عالم معناست رغبت بيدليل ترين  برد و اين مهم مي   پيحقارت آن 
 ).513: 1362 ملاصدرا،(

ضمن  ،»صراط الذين انعمت عليهم«ذيل آية  ،وي در تفسير سورة حمد ،چنين هم
موجب مرگ هميشگي معرفت به خدا    گويد كه عدم هاي بزرگ الهي مي برشمردن نعمت

  ).126 /1: 1361 ملاصدرا،( دل در آخرت خواهد بود
  

  عرفاني در برخي موارد هاي عقلي و علت اختلاف گزاره
تواند مطرح  صدرا ميملاپرسش اساسي كه در باب رابطة عقل و ايمان از ديدگاه  ،در پايان

كند؟  حكم ميهاي عرفاني  خلاف گزارهبردر برخي موارد،  ،شود اين است كه چرا عقل
به اين  ،از حكيمان حي عالم اسلامي و از پيروان نامي حكمت متعاليه ،جوادي آملي االله  آيت

  :دهد پاسخ مي» ظهور عدالت كبري در حكمت متعاليه« كلي پرسش تحت عنوان
دارد كه وي امير شهوت و غضب و  اقتضاطور كه ملكة عدل در عقل عملي  همان

كند كه  ؛ ملكة عدل در عقل نظري ايجاب ميها آنراهنماي تولي و تبري گردد نه اسير 
. ها آنرواي سمع و بصر و راهنماي حس گردد؛ نه اسير  وي امير خيال و وهم و فرمان
گراست و يا گاهي به اصالت حس و زماني به اصالت  كسي كه در مسائل علمي حس

انديشد، هرگز به ملكة عدل در تعقل نرسيده است؛ زيرا عاقل در عين حفظ  ميعقل 
مثلاً . طلبد كدام وظيفة خاصي را مي هركند و از  را تعديل مي ها آنمدارك ديگر، شئون 

و مانند آن، از موارد جزئي كه محصول حس و خيال و وهم  استقرا براي تشكيل قياس و
دخالت را  ها آندر استنتاج كه يك اصل كلي است كند؛ ليكن  باشد، استمداد مي مي
از فيض  كند، قهراً چون كلي را درست درك نميعقل مشوب به خيال و وهم، . دهد ينم

و اسارت عقل نظري  ؛زند محروم خواهد بود برهان كه فقط در محورهايي كلي دور مي
هاي علمي، نظير اسارت عقلي عملي است تحت شهوت و  تحت خيال و وهم در انديشه

كه عقل نظري آزاد، نه مسائل اعتباري را با حقيقي  چه اين. هاي علمي غضب در اراده
انديشد و نه چيزي كه مبرهن نيست، تدبر  مهم مي كند و نه در امور غير خلط مي

  ).1/21 :1375 لي،جوادي آم( نمايد مي
  

  عدم كفايت عقل و نيازمندي به وحي
گاه اين منبع  آورد، هيچ عمل مي ملاصدرا با وجود دفاعي كه از حريم عقل و فلسفه به

ه ندانست كافي به كمال نهايي و شناخت حقايق عالماو معرفتي را براي هدايت بشر و وصول 
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كه در حوزة عرفان بسياري از حقايق عرفاني را خارج از دسترس   بر اين  وي علاوه. است
بسياري از  ،، در قلمرو وحي نيزداند  ميرا كشف و شهود  ها آنراه شناخت تنها عقل و 

را وحي و  ها آنو راه شناخت  است عقل دانسته يحقايق وحياني را بيرون از حدود دسترس
  :داند نبوت مي

عقل و انديشه  حدي رسيده كه از قلمرو هاي شريعت به عرصه اي از اسرار دين و پاره
نور انديشه  عقل و ةنسبت محدود ونبوت است  ولايت و ها آنتنها راه شناخت  اند و بيرون

آن  در ،بنابراين. نور فكر است نور حس با ]نسبت[ چون همنور آن  ولايت و قلمرو هب
  ).479: 1370 ملاصدرا،( كار چنداني ساخته نيست انديشه قلمرو از نيروي عقل و

به خداشناسي، راهنماشناسي،   اي از حقايق مربوط از منظر ملاصدرا شناخت پاره
هدايت  جز از طريق تعليم الهي و  ،شناسي به جامعه  ويژه مسائل مربوط به و ،خودشناسي
  :نويسد  مي سه اصلوي در رسالة ). 10 /7: 1361 ملاصدرا،( ممكن است آسماني غير

ي از ادراك اوليات امور اخروي عاجز است و از ايـن قبيـل اسـت معرفـت روز     عقل نظر
 ع خلايق به پروردگار عالم ويحشر و رجوع جم رّقدر پنجاه سال دنياست و س هقيامت كه ب

اند همـه از   السلام حكايت كرده و هرچه از اين مقوله از انبيا عليهم...  حشر ارواح و اجساد
بـه نـور متابعـت       عقل نظري در ادراك آن اعجمي است و جزعلوم و مكاشفاتي است كه 

كـلام را   اهل حكمت و. توان كرد وحي سيد عربي و اهل بيت نبوت و ولايتش ادراك نمي
  ).58: ب1340 ملاصدرا،( از آن نصيبي چندان نيست

 
  ون ديني تأويل مت

مات و با مسلّ ها آن هاي ديني در جهت تطبيق اي از گزاره كه از تأويل پاره ملاصدرا ضمن آن
گردان حقايق و  دار و معركه ميدان  يگانهگاه عقل را  قطعيات فلسفي بهره برده است، هيچ

  : كند وي مردم را در فهم آيات و روايت متشابه به سه گروه تقسيم مي. داند معارف نمي
 كنند، شان حمل مي مفاهيم و معاني اوليه گروهي كه آيات و روايات متشابه را بهـ 

اين دسته  .درافتاده باشند ينقضي شده و به دام تشبيه يا تجسيم كه مرتكب نقص و آن بي
  .ندا راسخان در علم و عالمان راستين

يات متشابه را متناسب با قوانين و قواعد اگروه دوم، كساني هستند كه آيات و روـ 
هاي فلسفي خود به  نديشهدين را در برابر ا ،واقع  در ،و اند  پسندشان معني كرده  عقلي مورد

كساني  ؛نامند گرا و فيلسوفان ظاهرگرا مي اينان را عالمان عقل. دارند مي  خضوع و خشوع وا
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. اند نكرده يكه به عمق حقايق علمي و فلسفي پي نبرده و در فهم اسرار علوم نظري كوشش
عيت از از تب ه ملاصدرا بارها ديگران راواقع همان فيسلوفان محض هستند ك  اين گروه در

  . آنان برحذر داشته و از شر آنان به خدا پناه برده است
و  اند  ظاهر لغويشان گرفته  كساني هستند كه آيات متشابه را كوركورانه به ،گروه سومـ 
هاي حنابله و مجسمه  همان فرقهاز نظر صدرا اين دسته كه . اند به تشبيه و تجسيم شده مبتلا

به  ،در اعتقادات خويشو  در فهم متون ديني ،استفاده از آن  عدمهستند با تعطيل عقل و 
 .اند انحراف كشيده شده

يعني اهل تأويل و ارباب  ،گويد دستة دوم و سوم بندي مي پس از اين تقسيمملاصدرا 
  : نگرند و هركدام تنها با يك چشم به حقايق مي اند  تشبيه، هر دو از جادة حق منحرف شده

اما راسخان در علـم كسـاني   ، شم چپ و ارباب تأويل با چشم راستاصحاب تجسم با چ
يعني ضمن حفظ حرمـت متـون دينـي از     ؛نگرند بين مي هستند كه با دو چشم سالم و حق
  ).343 /2: 1981 ملاصدرا،( گيرند عقل و انديشة بشري نيز بهره مي

  
  نقش عقل در شناخت

گونه كه قابليت  د است كه عقل همانوي معقت. در تفكر صدرايي عقل توانايي شناخت دارد
نسبت عقل به . پذيرا باشدنيز تواند اعتقادات باطل را  ادراك اعتقادات صحيح را دارد، مي

حصول اعتقادات صحيح براي نفس  ،ديگر   عبارت  به. السويه است دوي اين ادراكات علي  هر
بديهي است . است احتياج به مرجحي انسان امري حادث است و براي اتصاف نفس به آن

صدرالمتالهين اين ). 254 /1: 1370 ملاصدرا،( تواند علت اين ترجيح باشد نمي ،عقل، خود
هدايتي است كه از جانب  ،كند و معتقد است شناخت صحيح فاعل را خداوند معرفي مي
  ).همان( شود خداوند نصيب انسان مي

كارگيري عقل خويش از عواملي مانند صدق  ملاصدرا هرگاه انسان در تفكر و بهباور به 
صورت است كه   اين  و امراض و عيوب بهره گيرد، دررذائل نيت و صفاي دل و دوري از 

  ). 79 /2: 1361 ملاصدرا،( شود هدايت الهي نصيب او مي
  
  گروي كركگور ايمان

دو را اين جانب ايمان را گرفته است و  همواره نسبت عقل و ايمان مسئلة   كركگور در
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وي را يكي از  ،همين سبب  به. است قلمداد كرده ديگر يكاز  متفاوت ،كاملاً ،هايي مقوله
بودن  حقيقت، انفسي« ةكركگور در مقال .ندنك گروان در حوزة فلسفة دين قلمداد مي ايمان
فقط برتر از  نهآن ايمان    موجب  كند كه به گروي ارائه مي از ايمانحداكثري روايت » است
 تواند مي ترين فضيلتي است كه انسان ايمان عالي. ، مخالف آن استحتي ،بلكه ؛است عقل
وي . است ،ترين معناي آن به عميق ،كمال انسانيبه  يابي دستشرط لازم و  نائل شود بدان

اسناد و مدارك عيني ة تعقل يا پاي معتقد است كه كسي كه سعي دارد ايمان ديني خود را بر
وي بر آن است كه حتي اگر به سود خداباوري يا مسيحيت . خطاست   بر ،مبتني سازد، اساساً

بوديم؛ زيرا چنين يقين  آن نمي و نيازمند خواستارباز هم داشتيم،  ميهم برهان قاطعي 
آورد و آن را  را از صورت يك سير و سلوك ديني بيرون مي ،اين امر خطير ايمان، اي عيني

كركگور، دلايل  ،اختصار   طور هب. كاهد مي  آور فرو كسالت هاي رياضي اي از يقين به مجموعه
  :آوريم  مي اين خصوص را، در زير در
  
  دليل تقريب و تخمين . 1

بر معرفت تاريخي مبتني كرد؟ كركگور معقتد است كه  را آيا امكان دارد كه سعادت ابدي
امور واقع تاريخي دربارة ) آفاقي(عيني  يسعادت ابدي را بر استدلال ممكن نيست بتوان

حصول در باب امور    ترين يقين قابل تر نيست كه بيش مبتني كرد؛ زيرا چيزي از اين واضح
بناي   چشم  ست و تقريب و تخمين وقتي بهنيتقريب و تخمين چيزي بيش از  تاريخي

عدم تناسب اين دو و  است و نابسنده ناكافي ،سعادت ابدي درآن نگريسته شود، يكسره
  ).65: 1374 كركگور،( سازد جه را محال ميحصول نتي

حصر نامتناسب   و  حد شورمندانة بي بستگي دلبا  ،ذاتاً ،تخمين تقريب و  اساس،  اين  بر
بسيار كه   اينولو  ،كه در تقريب و تخمين احتمال خطا وجود دارد و احتمال خطا است؛ چرا

 وحصر دارد باز هم احتمال   و  حد شورمندانة بي بستگي دلدر امري كه فرد به آن  باشد، ناچيز
  .نامتناسب است ،ذاتاً

  
  ل تعويقدلي. 2

اين است كه  در تاريخي) آفاقي(عيني اشكال استدلال  ،دليل تقريب و تخمين برطبق
او . اما اين تنها ايراد كركگور به اين نوع استدلال نيست. يقين كامل به ما بدهد تواند نمي

به پايان  كاملاً ،هرگز ،كه تحقيقات آفاقي  كند و آن اين نيز وارد مي اشكال ديگري را
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اين تحقيقات مبتني    فردي كه درصدد است ايمان خود را بر ،ديگر   عبارت  رسند؛ به نمي
  ). 89: 1374 آدامز،( اندازد به تعويق مي ،تا ابد ،سازد التزام ديني خود را

  
 دليل شورمندي. 3

  :چنين خواهد شدكنيم اگر قرار باشد اين دليل را در قالب يك قياس ارائه 
  .حصر است  و  حد ترين و ارزشمندترين خصيصة تدين شورمندي بي اساسي :مقدمة اول
  .بودن آفاقي است مقتضي نامحتمل  حصرو  حد شورمندي بي :مقدمة دوم

خصيصة ديگري است، مقتضي تر و ارزشمندتر از هر  چه در تدين اساسي آن :نتيجه
  ).95 - 94: همان( بودن آفاقي است نامحتمل

  
  عناصر عقلاني در مسيحيت

است كه اين محتوا  درصدد ايناما  مسيحيت نيست،واقع كركگور منكر محتواي عقلاني   در
  .كه ماهيتش ديالكتيكي است، دقيقاً تبيين كند ،را

؛ يعني )absolute paradox( »پارادوكس مطلق« از   است   اين محتواي ديالكتيكي عبارت
يك كار فكري فهميده  چون همتنها بايد   اين محتوا نه. چيزي كه خاص مسيحيت است

اي براي  انگيزهصورت   بهكه خود را فهميده شود وجودي  يارتباطمثابة  بهبلكه بايد  ،شود
ديگر، مسيحيت مسلماً يك    عبارت  به. دهد به احساسات پيوند مي ،به نتايج جديد يابي دست

 كند؛ ميفراهم جديد را  ياما معني اين محتوا اين است كه امكان شور ،محتواي عقلاني دارد
   ).Kierkegaard, 1983: 209(كند   يك حالت وجودي جديد بيان مي   كه خود را درشوري 

اساس   بايد بر ،شخص بايد اعتقاد داشته باشد و سپس ،در وهلة نخست ،از نظر وي
داشتن و    اعتقاد آيد از منظر كركگور  طور كه از اين سخن برمي  همان .اعتقادش عمل كند

، فهمد با عمل نمي هكركگور اعتقاد مسيحي را صرفاً در رابط .متمايزند ديگر يككردن از  عمل
او  ،دليل  همين  به. دارد مي »بيان«خود را در عمل فقط، بلكه معتقد است كه اعتقاد مسيحي 

يك عنوان  بهتنها اعتقاد را  اي فكر كند كه نه گونه كند دربارة ماهيت آن اعتقاد به سعي مي
  ).ibid: 210( عمل عقلاني صرف رد كند، بلكه حتي امكان آن را نيز انكار كند

هاي نظري  حقيقت، همين محتواي مسيحيت است كه آن را در برابر تمام كوشش  در
در پارادوكس مطلق دارد كه اين پارادوكس مطلق متعلق تفكر مسيحيت ريشه  .كند حفظ مي



  ... عقل و ايمان از منظر ملاصدرا و كركگوررابطة    70

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

اي است كه بايد در  پارادوكس، نشانه. بلكه با خود وجود در ارتباط است ،نظري نيست
  .گرفته شود  كار زندگي عملي به

. است» محال«برد، كلمة  مي  كار همترادف با پارادوكس مطلق بكركگور واژة ديگري كه 
اين است كه حقيقت ازلي در زمان پا به وجود گذاشته است؛ به معني محال چيست؟ محال 

. وارد عالم ناسوت شده است وبه وجود گذاشته  پا مثل يك انسان ،دقيقاً ،يعني اين كه خدا
تجسم ) ع(  كه عيسي واقع، محال و پارادوكس پيرامون اين دعوي مسيحي است  در ،پس

  ).ibid( خداوند است
  

  بالاترين مرحلة اگزيستانس انسان ؛مرحلة ايماني
تنهـا در   ،از نظر كركگور. حيات اگزيستانس است  مرحلة ايماني، بالاترين و والاترين مرتبة

در اين مرحله است كه فرد خـود  فقط . چيست شيابد ذات ايماني است كه فرد درمي  مرحلة
  به والاترين درجة  ا خدا،از راه ارتباط مطلق بفقط انسان . ترين معني گزيده است را در عميق

. يعنـي يـافتن خـود راسـتينِ خـود     ؛ ورود بـه مرحلـة ايمـاني   . آيـد  ل مـي ئممكن فرديت نا
معناي حقيقي آن اين است كه هركس خود راستين خـود را برگزينـد و ايـن     اگزيستانس به

كه هيچ تصوير دقيقي از  ،يدگراكركگور برخلاف ه. خواهد داد دست ايماني  در مرحلةفقط 
 نصـري، ( حيـات ايمـاني اسـت     لئاكند، معتقد است كه حيات ايـد  ارائه نميئال  ايدزندگي 

است كه در مسيحيت و حيات ايماني اسـت كـه فـرد نگـران        آن  وي بر). 253، 252: 1383
شرط وصول به كمال ايـن اسـت كـه انسـان خـود را        واقع،  در. سعادت ابدي خويش است

 ـ  هرچه آدمي خـود را بـيش  . روي خدا قرار دهد هروب روي خـدا احسـاس كنـد از     هتـر روب
  :تري برخوردار خواهد شد اگزيستانس بيش
  ).337: 1376 نصري،( تر خواهم بود من بيش  روي خدا حس كنم، هتر خود را روب چه بيش هر

دينـي     اگزيسـتانس   ترين اگزيستانس، توان دريافت كه باارزش مي ،اين ديدگاه به   توجه  با
تكامل   بهتر،   عبارت  به). 20: 1357، وال( ستاآس هستي مسيح داشتن است و بالاترين آن نيز

 ـ. شدن است همان مسيحي روي خـدا   هانسان هنگامي از اگزيستانس برخوردار است كه روب
  ).221: 1377 ري،و مك كوا 337: 1376 نصري،( قرار گيرد

در مرحلة حيات ايماني است كه فرد هـم بـه سـرمديت دسـت      فقط  در تفكر كركگور،
حفـظ   ،فـردي  يعنـوان وجـود   بـه  ،مندي و واقعيت خود را زمان  حال،  عين  يابد و هم در مي
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از ديـدگاه وي،  . ايماني غايتي اصيل اسـت   واقع، مرحلة  در). 332: 1382 اسكروتن،( كند مي
ديگـر،     سـخن   بـه . ترين تلاش انسان بايد اين باشد كه خود را در اختيار خدا قرار دهد بيش

ايمان به خـدا و  فقط ). 395: 1383 نصري،( سوي خداست به رفتن به   تعالي انسان مشروط
 بابـايي، ( معنـايي هسـتي انسـان غلبـه كنـد      تواند بر بي زندگي در حيات ايماني است كه مي

بيداري   نشانة  هيبت. است )anguish( هاي حيات ايماني هيبت ويژگي يكي از). 657: 1386
 نصري،( ايماني است كه به معناي واقعي بيدار است  در مرحلةفقط انسان  ،پس .روح است

1376 :340 - 341.(  
بخشيدن فرد به ذات خود، پيوستگي با  تحقق  كركگور معتقد است كه والاترين مرتبة

متشكل از   اگزيستانس  در اين نظام فكري،). 334 ،331 /7: 1375 كاپلستون،( خداست
گرفته شود، از خدا جدا و با او   نظر  اش در كه او در متناهي هنگامي. متناهي و نامتناهي است

اش در نظر گرفته شود، انسان نه خدا، بلكه جنبشي  گاه كه در نامتناهي بيگانه است و آن
كند،  پيوندد و اين رابطه را با ايمان تصديق مي دا ميكه به خ هنگاميسوي خداست؛ اما  به

روي خدا  روبه). 334: همان( برابر خدا شود كه در حقيقت هست؛ يعني فرد در هماني مي
 وال،( كردن كار حس خود را گناه، كردن يعني خود را متفاوت با خدا حس ،بودن

خداست؛ يعني انساني كه همان فرد روياروي   ترين حد، اگزيستانس در عالي). 12  :1357
معناي رستگاري است و  جهش ايماني به  ديگر،   عبارت  به). 338 :همان( ديدگاه ايماني دارد

 - 341 :همان( نگرد انداز ديني مي اين نكته بدين معناست كه كركگور به اگزيستانس از چشم
  ). 426، 396: 1383 نصري، ؛340

 نصري،( نام اگزيستانس است ايمان است  شايستةتنها چيزي كه   در اين نظام فكري،
 ). 528 :همان( آساشدن است هدف انسان، مسيح). 548: 1383

كه در  است؛ حال آن »عام   امر«پيِ متحقق ساختن   انسان در مرحلة اخلاقي، همواره در
له، اين مرح. عام عروج كند   كند تا به مدد ايمان به وراي امر اين مرحله، انسان تلاش مي

 ،اخلاق است   اي ضد معناي مرتبه اما نبايد گمان كرد كه اين مرحله به  ،اي برتر است مرتبه
  .بودن آن است  »اخلاقي فرا«بلكه ويژگي آن 

. شـود  اخلاقـي وارد حيـات ايمـاني مـي      اما بايد دانست كه اگزيستانس چگونه از مرحلة
. به قانون عام و كلي اسـت   انتخاب و عملكاربرد  مرحلة اخلاقي ،كركگور معتقد است كه تز

 ؛333 /7: 1375 كاپلسـتون،  ؛ 339: 1376 نصـري، ( اخلاقي گناه ذاتـي اسـت    مرحلة ،تز آنتي
  واسـطة  ايـن كـار بـه   ؟ شـود  اما رسيدن به گناه ذاتـي چگونـه حاصـل مـي    ) 17: 1357 وال،
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كـه مـرد   طبعـي ايـن اسـت     نقش خوش. گيرد صورت مي )humour( طبعي يا مطايبه خوش
طبعي است كه انسان  خوش  واسطة واقع، به  در. اخلاقي را نگران و وجدان او را مضطرب كند

آگاه و راه براي انتقال به مرحلـة حيـات ايمـاني     ،آميز آن همراه با شكل يأس ،ه خويش به گنا
امـا  ، وي از ضعف خودآگاه است. خبر است انسان اخلاقي از گناه بي  واقع،  در. شود فراهم مي
بلكه انسان ، كه چنين نيست تواند بر آن ضعف چيره شود؛ درحالي كند كه با اراده مي گمان مي

توان  اما چگونه مي). 333 /7: 1375 كاپلستون،( حيات ايماني شود  بايد با جهش وارد مرحلة
را پشت سر گذاشت؟ كركگور معتقد است كه تنها با عمل ايماني و پيوستن  »آگاهي گناه«اين 
 كه اينپرسش ديگر ). همان( تز را پشت سر گذاشت توان اين آنتي ويش به خداست كه ميخ

اصلي تفكر كركگور   هستة ،اصولاً. آيا مرحلة ايماني بر مراحل قبلي برتري دارد يا خير؟ آري
در حيات فقط روي خدا قرار گيرد و اين  هاين است كه اگزيستانس اصيل كسي است كه روب

  :گويد كركگور مي. پذيرد حيات مسيحي است، صورت مي كه همان ،ايماني
كس كه با جهان ستيز  زيرا آن، ... تر بود خواست، از همه بزرگ كس كه ناممكن را مي آناما 
كس كه بـا خويشـتن نبـرد كـرد، بـا چيرگـي بـر          با چيرگي بر جهان بزرگ شد و آن ،كرد

امـا   ،... تـر بـود   ، از همـه بـزرگ  كس كه با خدا زورآزمايي كرد  خويشتن بزرگ شد؛ اما آن
كس كه با خدا زورآزمـايي   اما آن ،... تر بود كس كه با خدا زورآزمايي كرد، از همه بزرگ آن

 تـر بـود   كس كه به خدا ايمـان داشـت، از همـه بـزرگ     اما آن ،... تر بود كرد، از همه بزرگ
  ).41 - 42: 1378 كركگور،(

نام توقف اخلاق  اباز آن چه  اختلاف اساسي مرحلة ايماني و اخلاقي و آن كه اينبراي 
قهرمان (گاممنون آرا با ) ع(  ابراهيموضعيت ياد شده است خوب فهميده شود، كركگور 

كردن  خود را ملزم به قرباني ،نشاندن خشم خدايان كند كه براي فرو ، مقايسه مي)تراژدي
  ).110 :1374 مستعان،( ديد دخترش مي

كه كرد  تبعيت مياز فرمان هاتف غيبي فقط او . گاممنون، خير عامه مطرح بودآدر مورد 
داد، براي همه قابل فهم بود و  او انجام مي چه آن. كرد ميژني را توصيه  شدن ايفي قرباني

گرچه  .ساخت كاست، از او قهرمان نيز مي از رنج او مي كه اينعين   در ،همين قبول عام
   ه برچ گرفت؛ زيرا آن اخلاقي انجام مي  حسب ضرورت  بر ، اماژني جنايت بود كشتن ايفي

وضع ) ع(  در مورد ابراهيم. گذاشت، همان قانون و فضيلت اخلاق بود ه مياين عمل صح
نه مثبت و آن هم خروج از ند، نوعي ارتباط منفي بودفقط عمل و اخلاق كرد و   فرق مي

توانست از رنج خود با ديگران  گاممنون، قهرمان تراژدي، ميآ. نيك و بد اخلاقي بود و بس
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به سكوت بود؛ زيرا درست در همان    ، شهسوار ايمان، محكوم)ع(  اما ابراهيم ،سخن گويد
را از قلمرو عادت    آمد و جهشي خارق مينائل به موهبت ايمان  ،اختيار بي ،لحظه بود كه

داد و ضمن همين جهش بود كه  مياكتسابي و اختياري اخلاق به وراي اين قلمرو انجام 
ه و تنها در يك رابطة مطلق با يك يانسان. جمع و عامه قرار گرفت ه و تنها در مقابليك

چيزي براي گفتن به  ،حال   اين   او در. كس قادر به فهم چنين انساني نيست هيچ. مطلق
كه  استسبب  همين  به. راه سخت پارادوكس را طي كند ،تنهايي بايد به. نداردديگران 
سبب  همين  بهگرداند و باز  خدمة خود را قبل از رسيدن به كوه موريه باز مي) ع(  ابراهيم
  ). 111 :همان( ويدگ كلامي نمي) ع(  كه به سارا و حتي اسحاق است
  

  كركگوري )leap( ايمان و جهش
ترين مفاهيم نظام فلسفي كركگور است كه ارتباط بسيار  يكي از بنيادي ،»جهش«اصطلاح 

وضوح، مفهوم جهش را صورتي از  به ،كركگور. وثيقي با موضوع سيلان وجود آدمي دارد
هاي كاملاً  اين مفهوم نحوة انتقال ميان روش. داند  ميقلب حيات آدمي  انتقال كيفي در

وقتي اصطلاح جهش در فلسفة كركگور  ،البته .كند متفاوت حيات انسان را ترسيم مي
شود؛  به ذهن متبادر مي )leap of faith( اصطلاح جهش ايمان ،شود، غالباً ملاحظه مي

جهش «هرگز از عبارت دانماركي كه معادل انگليسي آن  رسد كركگور  مي   نظر كه به حالي در
كه وجود ندارد در زبان دانماركي عبارتي   ديگر،   عبارت  استفاده نكرده است؛ به است» ايمان

وضوح و مكرر  هرچند، وي به. شود واسطة ايمان ايجاد مي به اين معنا باشد كه جهش به
غرض از طرح اين . است كار برده  بهكه امري كيفي است،  ،را )transition( مفهوم انتقال

جهش ايماني نيست؛ يا معناي  له اين است كه توجه شود مفهوم جهش، صرفاً بهئمس
خصوص مطلق    و   ميان مفهوم جهش و مفهوم جهش ايماني، نسبت عموم ،ديگر  عبارت  به

از آن  ،بايد دانست كه فهم مشهور از اصطلاح جهش، معمولاً ،از طرف ديگر. برقرار است
 ؛ گرچه دراند  دسته آثار كركگور است كه تحت اسم مستعار، يوهان كليماكوس، نوشته شده

  ).Ferreira, 1998: 207-208( ديگر آثار وي نيز اين اصطلاح، بررسي شده است
ن يهاواسـطة بـر   كند وجود خدا را بـه  سعي مي ،ابتدا ،قطعات فلسفيكركگور در كتاب 

رسـد   نتيجه مـي   بدين ،اما سرانجام. يا وجودي، اثبات كند شناختي غايت ،استقرايي ،قياسي
مـادامي كـه   : افزايد وي در ادامه مي .مد هستنداخدا ناكار وجوددر اثبات كه چنين براهيني 

شـود؛   وجود خداوند باشد، وجود خدا آشكار و بين نمـي  اي اثباتاعتقاد به اقامة برهان بر
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كشيم، وجود خدا بـر مـا ظـاهر خواهـد      اما هرگاه در اين روند دست از اقامة استدلال مي
. واقع، جهـش كـرده اسـت     در ،شود فرد مياين حالت كه وجود خدا بر فرد آشكار   در. شد

كركگور معتقـد اسـت كـه ايـن لحظـة      . دهد اين جهش در يك لحظة بسيار كوتاه رخ مي
. شـود  اي حيـاتي و قطعـي بـراي فـرد محسـوب مـي       جهش هرچند كوتاه است، اما لحظه

 طـرف    از. كنـد  ديگر، از منظر كركگور وجود، خودش، به مدد جهش ظهور مـي    عبارت  به
بـه نظـام و روش      نـوعي واكـنش   بايد دانست كه مفهوم جهش در فلسفة كركگـور  ،ديگر  

كركگور معتقد است كه هگل در تبيـين مقولـة انتقـال محـق نبـوده اسـت و       . هگلي است
اگـر  . اصرار دارد كه مفهوم جهش اعتراضي مهم عليـه روش هگلـي اسـت    ،سبب   همين  به

 ،ديگـر    طـرف    ه نظـام هگلـي اسـت و از   فرض شود كه نظام كركگوري واكنشي سخت ب
جـاي تعجـب    ،بنـابراين  ؛اذعان شود كه فلسفة هگل نيز اعتراضي عليه فلسفة كانت است

 ،كركگـور و كانـت  . نخواهد بود كه شباهت زيادي ميان كركگور و كانـت احسـاس كنـيم   
حوزة  دو فيلسوف معتقدند كه بايد ميان هردو، به حدود عقل نظري اذعان دارند؛ يعني هر

ند كه ايمان ديني از حوزة ا دو متفكر برآن هر. ايمان و حوزة شناخت نظري تمايز قائل شد
  ).ibid: 211-212( گيرد نمينشئت  )objectivity( عينيت

 ،است و اين اصطلاح را )qualitative leap( از جهش، جهش كيفيكركگور  مقصود
  سوي  از. برد كار مي اي دارد، به كه در نظام هگلي جايگاه ويژه ،عليه مفهوم انتقال كمي ،ًدقيقا
بايد دانست كه كيفيت  ،خصوص  اين  در. بايد دانست كه جهش از مقولة تصميم است ،ديگر

  ).ibid: 216( بسته است جهش در نظام كركگوري با مقولة آزادي هم
؟ كركگور معتقد است يي داردچه معنا كه جهش به ايمان مسيحي است  ديگر اين ةنكت

كه گرچه جهش تغيير از امكان به فعليت است؛ بايد دانست كه جهش به مقولات ايمان 
تصريح از ديدگاه كركگور، دين مسيحيت . مسيحي، شبيه تغيير از عدم به وجود است

در اين دين انتقال كيفي است؛ يعني يك انتقال كلي در  ترين موضوع  كه اساسيكند  مي
تولد  چون همتغيير از عدم به حوزة وجود،  ،انتقال كيفي مصداق ديگر،   عبارت  به. زمان
  ).ibid( است
  
  گيري نتيجه
 خصوص نسبت ميان عقل و ايمان دو ديدگاه كاملاً  كركگور و ملاصدرا در ،شك   بدون

اين دو هايي يافت، بايد پذيرفت كه  توان شباهت گرچه ميان اين دو متفكر مي. دارندمتقابل 
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اين دو نوع نگاه  دارند كه برآمده از ديگر يكبا  هاي بسيار بنيادين و عميقي تفاوتتفكر 
  .هاي آن است به دين و آموزهانديشمند 

او   فلسفة ،علت   همين  بهكركگور متفكري است كه در فرهنگ مسيحيت رشد كرده است و 
ي است؟ ديني است كه اما مسيحيت چه دين. هاي مسيحي است تحت تأثير آموزه نيز كاملاً

 يو فدا ،مفاهيمي مانند خدا، مسيح، تجسد، گناه ؛غيرعقلاني است ،كاملاً ،هاي اساسي آن آموزه
رسد كه ميان  جا مي كه كركگور به اين روست  اين  از .عقلي است مفاهيمي ضد كه همگي

 چگونه چنين امري ممكن. مناسبت و سازگاري وجود ندارد  مسيحيت و حكمت و معرفت
تر به آن بنگرد، جز  چه عميق  ور شود و هر چه بيشتر در آن غوطه  كه فرد هر آن   است؛ حال

، ديگري است كه او مانند هر متفكر مسيحيسبب    همين  به. شود تناقض و تقابل چيزي ديده نمي
ي ديني ها گر گزاره تنها تبيين در اين تفكر عقل نه. داند هاي ديني عاجز مي درك آموزه ازعقل را 
 .شود تا دين، هويت اصيل خويش را از دست بدهد بلكه حجاب آن است و باعث مي ،نيست
توانند با تفكر فلسفي و ابزار تعقل به حقايق  افرادي كه اصرار دارند كه مي اين نگرش، بنابر

دين  همين كه فرد تلاش كند  واقع،  در. ندا باف پرست و كلي هايي موهوم انسان  يابند،  ديني دست
  ،از نظر كركگور. را در قالب استدلال دريابد، بايد بداند كه در فهم درست آن ناكام مانده است

. سوي كمال انساني است و نه شرح و تفصيل مفهومي آن غايت اصيل ايمان سير وجودي به
ترين عواملي كه موجب سلب  رسد كه يكي از مهم است كه وي به اين نتيجه ميسبب   همين  به
هاي مسيحي  عبارتي درك عقلاني از آموزه منطق و متافيزيك يا به  بار از مسيحيت شده است،اعت

شمارد و با هر نوع  اساس است كه وي اصالت عقل را در تبيين دين مردود مي  اين  بر. است
هاي فراروي مسيحيت اين  ترين چالش يكي از مهم همواره، .پردازد فلسفة ديني به مخالفت مي

كه براي  حال آن. براي مخاطبانش با برهان قاطع به اثبات برسد اين دينبوده است كه حقانيت 
وسيلة ايمان  در برابر مسيح قرار داد و اين مهم به ،واسطه بي ،فهم درست مسيحيت بايد خود را

. ايمان ابراهيم است و سمبل دي قلبي است و پدراعتقا  ايمان چيست؟ ايمان،. ميسر خواهد شد
اما ميان ابراهيم و ايمان چه سنخيتي وجود دارد؟ پاسخ اين است كه وي معتقد بود كه براي 

اما اين . پس ويژگي مهم ايمان، محال و پارادوكس است. خداوند هر ناممكني ممكن است
ه از معناي واژة ديالكتيك پيداست، گونه ك محال يا پارادوكس امري ديالكتيك است؛ يعني همان

 طرف مأمور است فرزندش را قرباني كند و از   يك   ابراهيم از. مستلزم حركتي دوگانه است
ديگر يقين دارد كه خداوند فرزندش را به او پس خواهد داد؛ زيرا خداوند به او قول داده    طرف

در مقابل اين . اين يعني تناقض. تاست كه نسل انبيا از طريق همين فرزندش ادامه خواهد ياف
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افتد كه خروج از آن جز با خروج از دايرة عقل و منطق  مفرّ مي ض، فاهمة انسان به راهي بيقانت
  .ممكن نخواهد بود   لو ورود به ساحت محا

از معرفت قلبي    عقلي نيست؛ بلكه ايمان اعم اي ضد مقوله ،اما ايمان از ديدگاه ملاصدرا
يـك مرتبـه از ايمـان،    . ايمان مراحـل مختلـف دارد   ،در اين تفكر. استو معرفت شهودي 

نيز دارد و آن معرفت به خـدا   يديگر  ايمان مرتبة .معرفت عرفاني يا تصديق شهودي است
امـا   ،به قلـب اسـت     واقع، ايمان نزد ملاصدرا گرچه مربوط  در. از طريق قياس برهاني است

 ؛معرفت خدا با دليل و برهاناز نظر صدرا فقط  .نيستبه معرفت كشفي    ايمان قلبي منحصر
. تواند ايمان قلبي محسوب گردد شود، مي يعني تصديقي كه از طريق عقل نظري حاصل مي

عبارتي ميان عرفان و برهـان،    ملاصدرا متفكري است كه سعي دارد ميان عقل و شرع و يا به
است كه نبايد گمان كرد كه سخنان عرفا باره معتقد  اين وي در. سازگاري و آشتي برقرار كند

ملاصـدرا    ،بنـابراين . هاي برهاني موافق است بلكه كلمات عرفا با داده ،خالي از برهان است
. سوي معرفت حق و صفات و افعال او هستند معتقد است كه ايمان و عقل هر دو طريقي به

بـا احكـام شـريعت و     هاي فلسـفي متضـاد و معـارض    كند كه گزاره واقع، وي تأكيد مي  در
اساس اين انديشه، عقل يا نقص عقل در تقويت ايمان يا تضعيف   بر. هاي ديني نيستند گزاره

  كـه ميـان ايمـان و كفـر     اسـت    آن  بـر و  اسـت  آن مؤثر است؛ حتي وي به اين بسنده نكرده
مت چيزي جز ظل؛ نوري عقلي است و كفر  عقلي وجود ندارد؛ يعني ايمان، اي جز كم فاصله

  .هرگاه عقل آدمي كامل گردد، ايمان او نيز حقيقي خواهد بود. و تاريكي جهان نيست
گونه بيان كرد كه هر دو متفكر  ميان اين دو را اين  ترين شباهت توان مهم حال مي  اين  اما با

ديگر، هر دو    عبارت  به. اذعان دارند عقل، منبع معرفتي كاملي براي درك حقايق عالم نيست
در  ،واقع  در. دانند سوف، عقل را براي هدايت بشر و وصول به كمال نهايي او كافي نميفيل

 آنبه  يابي دستو راه  ستا حقايقي وجود دارد كه از دسترس عقل خارج  دين  حوزة
هاي  بنابراين، مستقل ديدن عقل در شناخت گزاره. ايمان يا كشف و شهود است حقايق،
يك از عقل و ايمان وظايف   ديگر، هر   سخن   به. نامطلوبي خواهد شدنتايج به  منجرديني 

  .تواند يكي جاي ديگري را پر كند اي دارند كه نمي جداگانه
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